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روشریخت از  ادبی  آثار  میشناسی  ادبی    که  باشد های  آثار  تحلیل  برای  کلی  الگوی  یک  ارائه  به 

شناسی شناخت شکل و ساختار یک اثر ادبی و چگونگی تأثیرگذاری آن بر محتوای  پردازد. ریختمی

است.   عرصاثر  زیادیریخت  ۀدر  افراد  داستان،  پرداختهبه    شناسی  الگو  برمون، ارائه  کلود  اند. 

های  تلاش  ۀ شناس ساختارگرای فرانسوی یکی از افرادی است که در این زمینشناس و روایتزبان

فراوانی کرده است. در این پژوهش سعی بر آن است تا به بررسی رمان »فرنگیس« براساس نظریه 

ها و  رفتن پرداخته شود تا این موضوع اثبات شود که نویسنده با کنار هم گذاشتن پیکلود برمو

وجود آمدن طرح و پیرنگ منسجمی در  ای، انضمامی و پیوندی؛ باعث بههای مختلف زنجیرهتوالی

های انجام شده، این نتیجه اتخاذ شد که رمان »فرنگیس« متشکل از پی  شود. در بررسیداستان می

شناسی به  توان با تکیه بر ریختدر پوسترهای دفاع مقدس نیز می  ست.اهای مختلف  و توالی  ها رفت

های موضوعی موجود پی برد. این رویکرد یاست که هنرمندان نیز مانند نویسندگان  مضامین و توالی

 کنند.و ادبا در آثار خود دنبال می

 اهداف پژوهش: 

 نظریه کلود برمون. شناسی رمان فرنگیس براساس . ریخت1

 . بررسی مضمونی پوسترهای دفاع مقدس. 2

 سؤالات پژوهش: 

 شناسی رمان فرنگیس براساس نظریه کلود برمون چگونه است؟. ریخت1

 . مضمون پوسترهای دفاع مقدس چگونه است؟2

 3يآبادشبنم شفیعی لطف ، 2محمدعلی شریفیان   1  يملیحه صفر

 

 

 aliyazdani@cfu.ac.ir، رانی، اشیروان ، ی، دانشگاه آزاد اسلامشیروان، واحد گروه زبان و ادبیات فارسی 1
 daa@yahoo.com47masharifiyan، رانی، اشیروان ،ی ، دانشگاه آزاد اسلامشیروان، واحد زبان و ادبیات فارسیگروه (مسئول سندهی)نو *2
 shafiei.sh@iaushirvan.ac.ir، رانی، اشیروان ، ی، دانشگاه آزاد اسلامشیروان، واحد گروه زبان و ادبیات فارسی 3

 

 

 مقاله پژوهشی 

 55شماره  

  21دوره  

 473الی   452صفحه  

 1402/ 15/07تاریخ ارسال مقاله:         

 27/05/1403تاریخ داوری:                

 22/07/1403صدور پذیرش:       تاریخ 

 01/09/1403تاریخ انتشار:                

 رفت، پی

 ، رمان فرنگیس

 ، شناسیریخت 

 . پوسترهای دفاع مقدس
 

ملیصفر شر  حهی,  محمدعلانیفی,  و   ی, 

آباد   یعیشف )یلطف   . شبنم   ,1403  .)

فرنگ  یشناس  ختیر بر    یمبتن  سی رمان 

آن با مضمون    قیشکلواره کلود برمون و تطب

ها  هنر    یپوستر  مطالعات  مقدس.  دفاع 

 .473-452(,  55)21,  یاسلام
dorl.net/dor/20.1001.1. *
******.****.**.**.*. */ 

 

 

 

)/4.0http://creativecommons.org/licenses/BY/( 

 

 شناسی رمان فرنگیس مبتنی بر شکلواره کلود برمون ریخت

 مقدسو تطبیق آن با مضمون پوسترهاي دفاع  
 

dx.doi.org/10.22034/IAS 
.2024.419634.2297 

https://orcid.org/0009-0001-0576-5323
https://orcid.org/0000-0003-2087-8825
http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/
https://www.sysislamicartjournal.ir/article_210881.html
https://www.sysislamicartjournal.ir/article_210881.html


 شناسی رمان فرنگیس مبتنی بر شکلواره کلود برمن و تطبیق آن با مضمون پوسترهاي دفاع مقدس  ریخت  453 

 ملیحه صفری و همکاران 

 

 مقدمه 

دارد تا به انعکاس  یشاعر را بر آن م  ا ی  سنده ینو  جامعه،   تی وضع  است.   سنده یو اوضاع روزگار نو  ط یمحصول شرا  ی اثر ادب

این ادبیات به موضوعات    .ی جنگ تحمیلی شروع شدیهای ابتداادبیات دفاع مقدس از سال  .دیآن دوران در آثار خود برآ

... نوشته   های ادبی ازجمله داستان، شعر و خاطره و پردازد و در قالبو مسائل مرتبط با هشت سال جنگ تحمیلی می

تمام  .شده است آینه  نشانینماادبیات دفاع مقدس  برای  آرماندادن تجربهی است  و  با  ها  ملتی که هشت سال  های 

ارترین جنایت پیشگان تاریخ ایستادگی  کمداری در مقابل جنایت ، رشادت و ولایتطلبیعظمت، ایمان، عشق، شهادت

اند و یا از نزدیک در میدان جنگ  نویسندگان ادبیات دفاع مقدس کسانی هستند که یا جنگ را خود تجربه کرده .کرد

نسل دفاع مقدس،    .اندقیم نداشته ولی خواسته یا ناخواسته در زمان جنگ در این کشور درگیر جنگ بودهتحضور مس

که خود در بطن حرکت  های آن است و ازآنجایینسلی برآمده از شرایط پرتکاپویی است که حرکت و زایش از ویژگی

   .ها داردواقعیت ۀبوده به تحولات پرداخته وسعی در ارائ

 روایت استخراج  برای شامل و عام  الگوی یک  هاآن درون از  تا کند می  مطرح را روایت هر منطقی  پذیری امکان برمون

 اصطلاحات تحقق. این  و فعلیت  بالقوه، کرد: امکان تفکیک  یکدیگر از  را مرحله  سه روایت یک  در  باید  او  نظر کند. به

 کند. نخستین می  را بیان دستاورد  یا کنش نتیجه و کنش به گذار کنش،  امکان  که است مراحلی  معنای به کلی  طوربه

 یک توصیف ،مثال برای  .آورد فراهم را کنش پذیریامکان تا چیندمی را ایزمینه روایت،.  است کنش فاقد مرحله،

 در   .بمانیم کنش  انتظار در  درواقع و داد  خواهد رخ چه بعد بدانیم تا دارد می نگه منتظر را ما تهی کاملاً اندازچشم

 صورت این در  و شوندنمی افزوده اندازد )+( ولیمی جریان به را آن  و شوندمی افزوده روایت به عناصری مرحله دومین

 نخواهیم پیشرو چندانی روایت دیگر آنگاه انتخاب شود، (-گزینه )  دوم مرحله در ( چنانچه-داد )  نخواهد رخ اتفاقی

 حالت دوگزینه +(   یابد )انتخاب  ادامه  روایت  اگر است. پذیرامکان کامل  طوربه و  منطقاً  حالتی  چنین ، حال این  با  داشت

 است ممکن  زیرا ،نشود یا  شود  دنبال  روایت است است. ممکن  قابل تصور  دستاورد  همان  یا  سوم  مرحله  به رسیدن  برای

 باشد  نینجامیده  موفقیت  به کنش اگر ویژهبه موجود وضع حالت دو هر در  یا نیابد  و یابد دست هدفش به کنش  به گذار

 (.83: 1389)برتنس، کند  می تازه عمل شروع ۀ نقط یک عنوانبه

 . آوردمی فراهم روایت  ادامه برای ای هتاز امکان 

 اگر و برگزیند  را یکی  ( -کنش )  عدم  کنش )+( و بین روایت دوباره است ممکن شود آغاز  ایتازه چرخه که حالتی  در

 (. این83:  1384)برتنس،  داشت   خواهد را (- شکست ) میان دستاورد )+( و گزینش  امکان دوباره کند انتخاب را کنش

 هر پیرنگ بر روی  نظریه این  تطبیق  امکان  رفت پی هر کارکردهای  ازای  در  برمون، دوگانه رویکردهای  شاخص  ویژگی 

 که شخصیتی  هر اول اینکه  است: استوار  اصل  سه  پایه بر  نظریه این  کید أت چون  کند، می عملی  و  اجرا قابل  را  داستان 

 کند. عمل آزادانه تواندخود می روی پیش هایانتخاب در و نیست کنشی انجام به ملزمشود  می داستان میدان وارد

 و  دارد وجود شکست  و احتمال  شودنمی منجر داستان قهرمانان  یا  قهرمان  پیروزی به حتماً داستان  نتیجه اینکه دوم
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 ، است کارآمدتر پراپ  الگوی از الگو ایندارد.   وجود نیز برعکس  و پذیر کنش به کنشگر از  ها شخصیت تغییر اینکه  سوم

 قهرمان مواردی در است ممکن نیست فاتح پیروز و همیشه الزاماً روایت قهرمان دارد دربر  نیز را قهرمان شکست زیرا

: 1371است )اخوت،   مانده مغفول  روایت  ساختاری  الگوهای تحلیل برخی  در  امر  این  و  شود موفقیت  وعدم  شکست  دچار 

20.) 

  قیطرسه  ساده به    یتوال  .دهی چیمرکب و پ   ی توال-2  ؛ طی بس   ا ی  یی ابتدا  یتوال-1وع است:ن  2  ت یدر روا  ی نظر برمون توال  از

-2؛  دیآیوجود م رفت ساده بهیاز پشت سرهم قرارگرفتن چند پ ؛  یارهیزنج  یتوال-1شود:یم   لیتبد  دهی چیپ   یبه توال

در    یتوال  ن یا؛  یوندیپ  یتوال-3؛  دیآیم   دیپد  گرید  یدر دل توال  ی بلکه توال  ستیوار نسلسله  یتوال  نیا؛  یانضمام  یوالت

دسته از    آن   .یمفعول   ا یهستند    ی فاعل   ا ی  ت یروا  یهاتیبرمون شخص   هینظر  در   . ردیگیشکل م   بیبا عملکرد رق   وندیپ

  باشند.یم  ر یپذدهد،کنشیرخ م   شانیکنشگر هستند و آنان که کنش برا  رسانند، یکه کنش را به انجام م  یی هاتیشخص

، داستان زن  سیفرنگ  داستانکند    یکلود برمون بررس  هیرا براساس نظرفرنگیس  پژوهش بر آن است تا داستان    نیا

است که در    رانیا  رتیداستان زنان باغ  سیفرنگ  .است  دهی خود د  یمرز  یاست که حضور دشمن را در روستا   یجوان

  هیبر پا  دتوانیم  کتاباین     ایکه آ  دشمن را به خاک و خون کشد  یرویکند و ن  ریمقام دفاع توانست سرباز دشمن را اس

   ؟شود  لیتحل هینظر نیا

 کلود برمون رفت مراحل پی . 1

 رفتپی هر د. وجود دار فرعی  های  روای دیگر عبارت  به و  ها  رفت  پی  داستان  هر طرح  »در  ، گفت باید  رفت یپ  تعریف در 

 از نظامی روایت،  کار  ۀ(. گستر166:  1380است« )احمدی،   اصلی  یا  کلی  رفت پی داستان  هر و  است  کوچکی  داستان 

کارکردها  کوچکی  گروه شامل تنها تواندمی که بنیادی واحدی  کند، می ایجاد   هانوبت   فتر پی را آن  که باشد از 

 از  یکی  که  شود می آغاز  زمانی  رفت پی.  دارند رابطه همبستگی  هم  با  که  هاست هسته منطقی  توالی  رفت اند. پینامیده

ندارد )بارت،   بستگی  هم بعدی  با  ها عبارت از دیگر  یکی  که  یابد  می پایان  وقتی  ندارد،  بستگی هم  قبلی با  آن های عبارت

 وضعیت  این  اما ؛  شودمی آغاز  متعادل  و پایدار  وضعیت با  رفتپی هر و نیز  داستان  هر نظریه  این  (. براساس36:  1387

 گذر از پس .شودمی دگرگون چیز همه  ایحادثه بروز با  ناگهان . پروراندمی  را  و تحولی دگرگونی امکان  خود در آغازین

 شکل  متعادل و پایدار حالت دوباره و آیدمی وجودبه است پیشین حوادث محصول که وضعیتی جدید به رویداد این از

 ناظر رفت است: »پی کرده ذکر رفتپی مورد در  تودوروف که است  تعریفی با مطابق درست حالت  ین تغییر. اگیردمی

: 1372است« )سلدن،   گرفته سامان یافته تغییر شکل به دوباره و ریخته درهم  که است معینی وضعیت بر توصیف

 نظر ر روایت د واحد ترینکوچک  عنوانبه را پراپی موردنظر معنای در  کارکرد آنکه جایبه کرد  پیشنهاد  (. برمون145

 رفتپی را چند کارکرد  منطقی  توالی این .  دهیم قرار  مدنظر اساسی واحد  عنوان به را  کرد کار  چند  منطقی  توالی .  بگیریم

 تعادل سوی به مجدد بازگشتو   تعادل  عدم  سمت به متعادل  موقعیت  از  حرکت  از  ناشی را  رفت پی هر برمون .نامید

 . نه کارکرد داند می رفتپی را روایت پایه  واحد (. برمون141: 1383داند )اسکولز، می
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 تلفیق توان همچونمی باشد  و پیچیده بلند هم قدر هر را کامل داستان یک .  هاسترفتپی تلفیق داستان او نگاه در

 درآمدن فعل  به  این و  آیدمی در فعل  به  احتمال، یک  آن در  که است گانه سه یک بسیط  رفتپی کرد. معرفی  هارفتپی

 .دهد می نمایش به یک  شکل  در  را  پایه ۀشکلوار او این . دارد دنبالبه اینتیجه

 

 رفت در نظر برمون شکلواره پی .1شکل

 سوم توفیق مرحله در و تحقق عدم یا تحقق دوم، مرحله در.  دارد وجود انتخابی حق گسترش،  و ازبسط مرحله هر در

 شود  کشیده است کمان کافی .  کندمی مقایسه تیر  یک  پرواز با یا  و بردار  یک  با را روایت هر ساختار برمون.  شکست یا

 چله از تیر کردنخارج موقعیت همان  این درنیامدن  فعل به د.آی وجودبه پایه موقعیت تا  رود نشانه هدف سویبه  تیر و

کند )اسکولز،  می  تسهیل را ارتباط  امر  آن تیر پرواز جزئیات همه  کردن متوجه با  روایت.  کنیم پرتابش  آنکه  بی  است  کمان 

  ؛ دارد خود  در را دگرگونی امکان که  وضعیتی -1استوار است:   پایه برسه رفت پی هر برمون دیدگاه (. بنابر140:  1383

 آید. می پدید دارد،  امکان  آن تحقق عدم  یا تحقق که محصول  وضعیتی-3 ؛دهدمی رخ  دگرگونی  یا حادثه-2

 در  که آغازین وضعیت این  اما شود،می آغاز متعادل  و پایدار  وضعیت با رفت پی هر نیز و  داستان نظریه هر این براساس

 رویداد،این   از گذار از پس .  کندمی دگرگون را چیز همه ایحادثه بروز ناگهان دارد، را  تحول و دگرگونی خود امکان 

 تغییر این د. گیرشکل می متعادل  و  پایدار  حالت  دوباره و  آیدمی وجودبه است  حادثه آن  محصول که  جدید  وضعیتی

 قصه  یک طرح  که است معتقد پرداز نظریه ت.اس کرده ذکر رفتپی مورد در  تودوروف که  است  تعریفی با مطابق حالت

از ترکیب ؛ شودمی تشکیل مرحله سه  این قرارگرفتن هم کنار از داستان  یا  حاصل  توالی  یک کارکرد، سه هر یعنی 

پیامد )ریمون کنان،   و فرایند  شوند: امکان )استعداد(،می  محسوب آن منطقی  مرحله سه کارکرد، سه آن که آیدمی

 که  را کارکرد چند منطقی توالی آن  جایبه اما شناسد رسمیت می  به را  پراپ روایتی  کارکردهای  (. برمون36:  1387

 رفتپی بلکه نیست کارکرد، روایت پایه  که واحد  است آن  بر و کندبرجسته می  است، شده ترجمه رفت(فارسی )پی در

 یک  رو از این  و است معلولی و علی نظام بر مبتنی  رفتپی یا کارکرد چند به توالی (. توجه140: 1383است )اسکولز، 

 (. 140: 1383دانست )اسکولز،  ها رفتپی این  تلفیق همچون توان می باشد  پیچیدهو   بلند  هم  هرقدر کامل داستان 
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 رمان فرنگیس. 2

است که به   مهناز فتاحی اثر برگزیده جایزه کتاب سال دفاع مقدس به قلم فرنگیس: خاطرات فرنگیس حیدرپور تابک

روایت خاطرات زنی شجاع که در مقام دفاع توانست سرباز دشمن را اسیر کند و نیروی دشمن را به خاک و خون  

پردازد. رهبر انقلاب در سفرشان به کرمانشاه به این بانوی بزرگ اشاره کرده بودند و بر ثبت خاطراتش  بکشاند، می

 .داشتند  تأکید

تر رفتارش پرابهت  ؛کندزندگی می  گیلان غربست که از قضا در روستایی نزدیک  فرنگیس حیدرپور زنی کرمانشاهی ا

و دلی مهربان دارد. فرنگیس برای سالیان سال خسته و کلافه از دوربین و  است از تندیس تبر به دستش در کرمانشاه 

روایت بخشی از حوادثی شد که در  رفت تا اینکه بالاخره در این کتاب حاضر به مصاحبه زیر بار تعریف خاطراتش نمی

 .طی سالیان جنگ بر وی گذشته است

کنند. فرنگیس که در آن زمان  های اطراف فرار میزین، مردم به درههپس از حمله عراق به روستای او  1359در سال  

عراقی بدون  گردند. فرنگیس در پی برخورد با دو سرباز  سال داشت همراه پدرش جهت تهیه غذا به روستا باز می  18

کند  داشتن سلاح گرم، با تبر پدرش با سربازان درگیر شده، یکی را کشته و دیگری را با تمام تجهیزات جنگی اسیر می

 .دهد و به مقر فرماندهی ارتش ایران تحویل می

فصل اول  بخش آن »کلام آخر« است.    شود و پایانفصل تنظیم شده که با یک مقدمه شروع می  12کتاب فرنگیس در  

پردازد که در آن از جنگ و پیامدهای آن خبری نیست اما سایه فقر و محرومیت در جایی  به دوران کودکی راوی می

کند که قرار  کنند به خوبی مشهود است. او در این فصل ماجرایی را تعریف میاش زندگی میکه فرنگیس و خانواده

خان، از بزرگان فامیل از  شهر خانقین درآید که با دخالت گرگینرغم مخالف خود به عقد یک مرد عراقی در  بوده به

 .شوداتفاق ناخواسته پیشگیری می

گیرد و او  آید که این بار ازدواج صورت میبرای فرنگیس می «گورسفید»در فصل دوم، خواستگاری از روستای مجاور، 

دهد این زن و شوهر جوان زندگی  نشان میکند. فصل بعدی  نام علیمردان زندگی مشترکی را شروع میبا مردی به

کنند اما در ادامه که شرح آن در فصل چهارم آمده، اول زندگی مشترک این زوج جوان با آغاز  خوشی را آغاز می  نسبتاً

زمان شده و نیروهای متجاوز عراقی خیلی زود از  جنگ تحمیلی حکومت بعثی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران هم

 .شوندها نزدیک میبه روستای آن مرزها گذشته و 

ها راهی  گرفتن از آنروند و گروهی دیگر که برای سراغگروهی از مردهای روستا برای مقابله با دشمن به خط مقدم می

برند و به این صورت  های اطراف پناه میرسند. زنان و مردان باقی مانده در روستا به کوهشوند همگی به شهادت میمی

مقاومت و حماسههای  صحنه و  ازجمله خطه گیلاندهشتناک جنگ  و مردان غیور مناطق مرزی  زنان  غرب  آفرینی 

ها و هنگامی که  دهد. فرنگیس در یکی از این صحنهاش یکی پس از دیگری خود را نشان میویژه فرنگیس و خانوادهبه
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شود که  سرباز عراقی مواجه می  2د، در بازگشت با  های اطراف روستا به خانه برگشته تا آذوقه برداراز پناهگاهی در کوه

 .کندکشد و دیگری را اسیر میها را با تبر مییکی از آن

شود  اش و دیگر ساکنان روستاهای مناطق مرزی روایت میهای بعدی کتاب، دوران آوارگی فرنگیس و خانوادهدر فصل

وقفه دشمن  های بیگردند اما هر بار با بمبارانروستا باز میدهند. بارها به  بار محل اسکان خود را تغییر میکه چندین

شوند. تعدادی از اعضای خانواده فرنگیس هم در این وقایع شهید و مجروح  مواجه شده و تعدادی شهید و مجروح می

شود.  ساز میههای دشمن، برخورد کودکان و نوجوانان و اهالی روستاها با مین هم بارها حادثبر بمبارانشوند. علاوهمی

کند  مقدس را روایت می  هایی از دوران دفاعاش، او صحنهبه موقعیت جغرافیایی محل سکونت فرنگیس و خانوادهباتوجه 

وقفه روستاهای اطراف گیلان غرب،  های بیشدند. ازجمله بمبارانکه جزو وقایع اصلی جنگ در آن دوران محسوب می

سفر    در  نشدنی آن دوران هستند؛  یات مرصاد و دیگر وقایعی که جزو حوادث فراموشآباد و عملحمله منافقین به اسلام

فرنگیس موفق  ،  روندمعظم رهبری به شهر گیلان غرب هم می  ، مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه که در آن سفر

 .شود با رهبر معظم انقلاب دیدار کندمی

 برمون شناسی رمان »فرنگیس« در قالب نظر ریخت. 3

 شود.در این بخش از پژوهش، رمان فرنگیس در قالب نظریه کلود برمون مورد بررسی قرار گرفته می 

 رفت اول پی 

»ده ساله بودم. توی خانه مشغول کار بودم    آیند.تعادل برقرار است. چند نفر غریبه به منزل پدر فرنگیس می:  1پایه  

فهمیدم میهمان داریم. زود به مادرم خبر دادم. مادرم سربندش را مرتب کرد و آمد  گفت.  که صدای پدرم آمد. یاالله می 

توی حیاط. دو تا مرد، با پدرم وارد خانه شدند که تا آن موقع ندیده بودمشان. غریبه بودند. یواشکی از پدرم پرسیدم:  

ای.« پرسیدم: »مال کدام ده  را ندیدهها  خندید و گفت: »از فامیل هستند، منتها تو تا حالا آن  ها کی هستند؟«»این

این امکان وجود دارد    .(26:  1394اند« )فرنگیس،دستش را دراز کرد طرف دورها و جواب داد: »از عراق آمده  هستند؟« 

 .که برای کار مهمی آمده باشند یا نه

دو تا مردی که از عراق آمده    ... »پدرم و  اندها به خواستگاری فرنگیس آمدهدهد. آنحادثه یا دگرگونی رخ می:  2پایه

زدند. کنجکاو شدم. پشت در اتاق گوش ایستادم.  بودند و تازه فهمیده بودم اسمشان اکبر و منصور است، با هم حرف می

یکی از مردها جواب داد: »خیالت راحت باشد. ما که   .گفت: »من این دختر را به اندازه چشمانم دوست دارم«پدرم می 

سکوت شد و مرد ادامه داد: »کسی که   ...  هستیم. حواسمان به او هست. بگذارید دخترتان خوشبخت شود«فامیل  

خاطر  خواهیم فرنگیس را به او بدهیم، جوان خوبی است. عراق و ایران ندارد. مهم این است آدم خوبی باشد. بهمی

 . (28همان: خوشبختی دخترت قبول کن« )
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 :3پایه

ها جواب  رسد. پدر فرنگیس به خواستگاری آنرسد یا نمیبرای تغییر موقعیت، یا به هدفش میدر این مرحله قهرمان 

ها مشغول بازی بودم که پدرم صدایم زد. تا  »...بیرون خانه با بچه  رسند.دهد و آن دو مرد به هدفشان میمثبت می

باید آماده شوی. می با  رفتم، گفت: »فرنگیس،  برویم سفر.«  نگرانی پرسیدم: »کجا؟«سرفه ای کرد و گفت:  خواهیم 

 (.29-26:  همانخواهم تو را آنجا شوهر بدهم. وسایلت را جمع کن، فردا باید حرکت کنیم« )»عراق! می

 رفت دوم: پی 

رساند: »با  تعادل برقرار است. نیمه شب گرگین خان پسرعموی پدر فرنگیس با عصبانیت خود را به عراق می  :1پایه

آمد. کسی محکم و  خوابم برده بود که صدای در خانه، همه را از خواب پراند. صدای داد و فریاد کسی می  گریه و اشک

زد. صدایش برایم آشنا بود. به پدرم نگاه کردم تا بفهمم چه خبر  کشید و نعره می کوبید؛ فریاد میوار به در میدیوانه

دست گرفت و رفت دم در.  مرد صاحبخانه، تفنگ به  آمد.میشده. رنگش پریده بود. از بیرون خانه، صدای شیهه اسب  

می اینجا چی  هستی؟  »کی  پرسید:  در  پشت  همان  از  نکرد.  باز  را  گرگینم،    خواهی؟«در  »من  آمد:  کلفتی  صدای 

خان، پسرعموی پدرم بود. یک لحظه از  از تعجب خشکم زده بود. گرگین خان. در را باز کن، تا نشکستم آن را«گرگین

این احتمال وجود    .(43- 42:  همانخواست چه کار کند؟« )کند؟ چطور آمده بود و میذهنم گذشت او اینجا چه می 

 دارد که آمدن گرگین خانه به ازدواج فرنگیس مربوط باشد یا نباشد. 

 : 2پایه

را با خود به ایران خان آمده بود که نگذارد فرنگیس در عراق ازدواج کند و او  دهد. گرگینحادثه یا دگرگونی رخ می

آمده  برگرداند. فرنگیس  طلب  »به  آمده»...گفت:  برگردانم«ام...  را  فرنگیس  را    .ام  »فرنگیس  پرسید:  تعجب  با  پدر 

خان یکی دو تا  اش را گرفت. همه میانجی شدند، اما گرگینبه طرف پدرم خیز برداشت و یقه  خان گرگین  .برگردانی؟!«

خان را گرفتم و گفتم:  زد. از ناراحتی و ترس به گریه افتاده بودم. رفتم جلو، دست گرگینصورت پدرم    سیلی محکم به

های سرخ به اتاق برگشت و با تشر گفت: »فرنگیس،  خان با چشمبعد از یک ساعت، گرگین  »نزن، پدرم را نزن!« ...

خان، جلوی چشم همه از  لرزید. گرگینخان میتمام بدنم از فریادهای گرگین  وسایلت را جمع کن. باید برگردیم« ...

ام را گرفت و روی اسب نشاند. خودش هم سوار شد. با ناراحتی و خشم گفت: »هر کس جلویم را بگیرد، یک  پشت یقه

 .(45-44:  همانکنم« )گلوله حرامش می

شود فرنگیس را  میرسد. گرگین موفق  رسد یا نمی در این مرحله قهرمان برای تغییر موقعیت یا به هدفش می:  3پایه

راهی را که دو روز طول کشیده بود، با    »...  شود.با خود به ایران بازگرداند و ازدواج فرنگیس با یک عراقی منتفی می

گردیم  ام. اما وقتی دیدم داریم به روستا برمیهایم را جا گذاشتهخان یک روزه برگشتیم. توی راه، یادم افتاد گلونیگرگین
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بینم.  شد دوباره دوستانم و روستا را میهایم است، خوشحال شدم. باورم نمیام، گلونیکه آنجا جا گذاشتهو تنها چیزی  

 (.48: همانام« )وقتی چغالوند را دیدم و بعد روستای آوه زین را، فکر کردم به بهشت وارد شده

 رفت سوم پی 

خان مرا  »چهار سال از روزی که گرگین  آید.س میتعادل برقرار است. یکی از آشنایان به خواستگاری فرنگی:  1پایه  

ها بیاید  ام آمدند. از مادرم شنیدم قرار است یکی از فامیلساله بودم که به خواستگاریگذشت. چهاردهنجات داد، می

نذر  دانستم مادرم  برای خواستگاری. وقتی مادرم این خبر را بهم داد، فهمیدم این همان همسر آینده من است. می

دار و بی مال... فقط ایرانی  کرده مرا به اولین نفر شوهر بدهد. فرق نداشت چه کسی باشد؛ دارا یا ندار، پیر یا جوان، مال

 این امکان وجود دارد که فرنگیس جواب مثبت بدهد یا نه. .(80: همانباشد« )

ها که رفتند،  ... آن  دهند ی جواب مثبت می دهد. پدر و مادر فرنگیس به این خواستگارحادثه یا دگرگونی رخ می:  2پایه

ام بیاید، بدون عروسی و هیچ مراسم مفصلی،  مادرم از عهدی حرف زد که با خدا بسته. اولین کسی که به خواستگاری

ای، زن؟  مرا به او بدهد. آن یک نفر آمده بود. پدرم کمی اخم کرد و غرغرکنان گفت: »آخر این چه نذری است تو کرده

مادرم هم خندید و گفت: »حالا که آدم خوبی است!  .  نکردی که ممکن است چه کسی به خواستگاری بیاید؟«  فکرش را 

 (. 82-81: همانعلیمردان اهل زندگی است. پسر آرام و خوب و مؤمنی است« ) 

شوهرم آمدند و برایم  »چند روز بعد، پانزده بیست نفر از فامیل    کنند.فرنگیس و علیمردان با هم ازدواج می :  3پایه  

ها لباس را تنم کردند و تور  قهرمان و خواهرش قیمت هم آمده بودند. زن  ، لباس قرمز و زیبایی آوردند. برادر شوهرم

انداختند. انگشتر هم آورده بودند که دستم کردند. برای اولین کردم! صورتم  بار، انگشتر دست میسرخی روی سرم 

به گورسفید رسیدیم. فقط دو زن از روستای    کنم...شد که دارم ازدواج میو باورم نمی  زدسرخ شده بود. قلبم میسرخِ

خودمان همراهم آمده بودند. چون مادرم عهد کرده بود بدون هیچ مراسمی مرا به خانه بخت بفرستند، برایم عروسی  

بار، علیمردان را روز عقد دیدم.  ینجا، توی خانه شوهرم عقد کردند. اولنگرفته بودند و کسی همراهم نبود. مرا همان

وقتی روحانی از من پرسید و من هم آرام گفتم بله، برگشتم و او را نگاه کردم. مردی آرام بود. با دیدنش دلم آرام شد«  

 (. 84-83:همان)

 رفت چهارم پی 

بود. تازه نوزده سالم    1359»سال    شود:تعادل برقرار است. خبرهایی حاکی از حمله عراق به ایران شنیده می:  1پایه  

خواستیم  ها را جمع کرده بودیم و میشده بود. روی مزرعه مردم مشغول کار بودیم. تابستان تازه تمام شده بود. خرمن

گفتند:  شدند، می شنیدیم. مردهای ده که جمع میبرای پاییز آماده شویم. گه گاه صدای دامب و دومبی از دور می

 این احتمال وجود دارد که این اخبار درست باشد یا نه. .(92: همانحمله کنند« )خواهند ها می»صدامی
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برادرهایم رحیم و ابراهیم رفتند و  »  شود:دهد. اخبار درست است و جنگ آغاز میحادثه یا دگرگونی رخ می:  2پایه

دو شبیه هم بودند؛ هم از  دوره آموزش نظامی دیدند. رحیم بیست و یک سالش بود و ابراهیم شانزده سال داشت. هر  

خانوادگی همگی قدبلند و قوی هیکل بودیم. با همان    نظر قیافه و هم رفتار. هر دو قدبلند و قوی هیکل بودند. اصلاً 

زدند. مادرم نگران بود و دائم به آن  آمدند، با نگرانی از شروع جنگ حرف میرفتند. گاهی که میشان میلباس کردی

گفتند، ولی  رحیم و ابراهیم چیزی نمی  .ترسم بلایی سرتان بیاید«ن طرف و آن طرف بروید. میگفت: »کم ایدو تا می

رحیم خوب از این چیزها سر    .ایم؟«بار از رحیم پرسیدم: »چرا جنگ؟ مگر ما چه کردهمعلوم بود نگران هستند. یک 

ترسیدم: به سینه زدم و گفتم: »براگم، موظب   .خواهد از مرز قصر شیرین حمله کند«آورد. جواب داد: »عراق میدرمی

رحیم که انگار ترس را توی صورت من دیده بود، گفت: »مگر بمیریم و اجازه بدهیم این نمک به    خودتان باشید«.

 (.93: همانها خاک ما را بگیرند« )حرام

نشینی  را ترک کرده و عقب  هایشان کم خانهورتر شده و دشمن به هدفش رسیده است. مردم کمآتش جنگ شعله:  3پایه

شدند. چون  آمدند و با مقداری وسایل، از روستای ما رد میدیدم که از قصر شیرین می»گاهی مردمی را می  کنند.می

ای را دیدم که هراسان بودند.  دیدم. یک بار خانوادهها را میگورسفید ما بین قصر شیرین و گیلان غرب بود، زیاد آن

آیند.  ها گفت: »خواهر، خدا کند که نبینی. تمام شهر شده خرابه. دارند جلو میپیاده بودند. یکی از آنخسته و خاکی و  

 (. 94: همانشوید. تا خبری نشده، فرار کنید. نمانید اینجا« )اگر به شما برسند، دیوانه می

 رفت پنجم پی 

های غذا را آماده کرده بودیم تا برای  »دیگ   ت:رسد که دشمن وارد روستا شده استعادل برقرار است. خبر می:  1پایه

فاتحه به  نوار قرآن گذاشتند. توی خانه مشغول  خوانی میکسانی که  آمدند، غذا حاضر کنیم. ضبط صوتی آوردند و 

کنید؟! عزاداری ما آنجاست  اید؟ دارید عزاداری می ها وارد شد و گفت: »چه نشستهعزاداری بودیم که یکی از همسایه

شوند. خوش به حال  ها دارند وارد گورسفید می تان خراب شود، بیایید ببینید عراقیمان است. خانهدشمن توی خانهکه  

 این امکان وجود دارد که این خبر درست باشد یا نه. (.123 همان:ها که مردند و این روز را ندیدند!« )آن

»با    .ها نزدیک روستا هستندد. خبر درست است و عراقیدهحادثه یا دگرگونی و فرایند تغییر موقعیت رخ می :  2پایه

دیدم! توی روستا، همهمه بود. تمام دشت، پر از تانک و ماشین عراقی بود. داشتند جلو  عجله دویدیم بیرون. چی می 

میمی تند  قلبم  روستآمدند.  وارد  داشتند  و  بودند  سرازیر شده  جاده  از  که  دیدم  را  سربازهاشان  جلوتر،  کمی  ا  زد. 

کردم. ای دل  ها نگاه می زدم و به آنبه سینه می  زدند.هاشان به زبان کردی حرف می شدند. با زبان عربی و بعضیمی

ها  ها را با دست خودمان خاک کرده بودیم و حالا همان قاتلغافل، غافلگیر شده بودیم. عزیزانمان کشته شده بودند، آن

گفتند فرار کنید«  ها میزدند و به زنشان را خفه کنم. مردها فریاد میهمه  خواستآمده بودند توی روستای ما. دلم می

 (. 123 همان:)
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شوند و کسی نیست که جلوی  ها وارد روستا میشود به هدفش برسد. عراقیدر این مرحله ضدقهرمان موفق می:  3پایه

»من جوان بودم. فقط نوزده سالم بود. دستمالم را دور صورتم بستم. هراسان واردشدنشان را به روستا    .ها را بگیردآن

هاتان. مردم را به  گفتند با شماها کاری نداریم، فقط بروید توی خانهها، به کردی میکردم. بعضی از عراقینگاه می

ز جاده اصلی پیچیدند سمت گورسفید و وارد روستا شدند.  ها هم اک تان   آمدند.دادند و جلو میهاشان هل میطرف خانه

های مختلف.  آمدند؛ سوار بر تانک و جیپ و ماشینانداخت. پیاده و سواره میها، لرزه توی دلمان میصدای زنجیر تانک 

انگار با    داشت.هاشان بود. پرچمشان چند ستاره  ها و تانک روی جاده هم پر از ماشین بود. پرچم عراق روی ماشین

هاشان شبیه  کردند. از خودم پرسیدم: »پس نیروهای ما کجاست؟«. لباسهاشان داشتند از روی قلبمان عبور میتانک 

شان، دلم را به  های سیاهشان و لبخندهای بامعنیهای خودمان بود. فقط رنگش کمی فرق داشت. قیافهلباس ارتشی

ها خودشان را پشت دامن مادرهاشان قایم کرده  بستم. بچهان را به رگبار میشدرد آورده بود. اگر اسلحه داشتم، همه

آماده فرار شدم.   کردند. یکی از سربازها نزدیک آمد. خودم را جمع و جور کردم وبودند و یواشکی سربازها را تماشا می 

تر بود. انگار مطمئن بود به  سخت حرفی که زد از مردن برایم  .به کردی پرسید: »از اینجا تا کرمانشاه چقدر راه است؟«

شدم. جوابی ندادم. نظامی خندید و با  رسد. اشک توی چشمم جمع شد. داشتم از غصه خفه میزودی به کرمانشاه می 

 (. 125-124: همانرسیم!« )زبان کردی گفت: »انشالله به زودی به کرمانشاه می

 رفت ششم پی 

شوند تا با خود کمی آذوقه ببرند ولی به دو سرباز عراقی  تعادل برقرار است. فرنگیس و پدرش وارد روستا می  :1پایه

خورند. » نزدیک چشمه بودیم که یک دفعه دو تایی خشکمان زد. پدرم راستی راستی که زبانش بند آمده بود.  برمی

کار کند. دو تا عراقی، کنار چشمه ایستاده بودند و    خواست بداند چههای من خیره شد. انگار میبرگشت و توی چشم

شان، تفنگش را روی  یها، آن طرف چشمه و آن یکی، این طرف چشمه بود. یک خواستند آب بخورند. یکی از آنمی

  کرد. سرم داغ شده کدامشان  به ما نبود. پدرم با دلهره و ناراحتی، فقط به من نگاه میشانه انداخته بود... حواس هیچ

ام جلوی  بود. رو به پدرم، اشاره کردم ساکت بماند و حرفی نزد. هزار تا فکر از سرم گذشت. توی یک لحظه، تمام زندگی

این امکان وجود دارد که فرنگیس و پدرش    .افتادیم و کارمان تمام بود«جنبیدم، به دستشان میچشمم آمد. اگر دیر می

 رو شوند.ها روبهفرار کنند یا با آن

»به خودم گفتم: »فرنگیس، مرد    ها مواجه شود.گیرد با آندهد. فرنگیس تصمیم میحاثه یا دگرگونی رخ می:  2پایه

پدرم انگار روح در بدنش نبود. رنگش شده بود مثل گچ رو دیوار.    .باش. الآن وقتی است که باید خودت را نشان بدهی«

 .(144: همانتصمیمم را گرفتم« )

کند. فرنگیس در رویارویی با سربازهای  شود و به هدفش دست پیدا میتان در این مرحله موفق میقهرمان داس:  3پایه

»سرباز پاپتی، توی آب چشمه ایستاده بود. همین که خواست به طرفم برگردد، تبر را بالا بردم    شود:عراقی موفق می

سرش دامبی صدا کرد و با صورت افتاد توی    شکستم،هایی که با تبر چیلی میو با تمام قوت پایین آوردم. مثل وقت



 شناسی رمان فرنگیس مبتنی بر شکلواره کلود برمن و تطبیق آن با مضمون پوسترهاي دفاع مقدس  ریخت  462 

 ملیحه صفری و همکاران 

 

هم زدن آب چشمه قرمز شد. سریع به سرباز دیگر نگاه کردم. با تعجب و خشم نگاهش کردم. توی یک چشم به  چشمه.

وحشت کرده بود. به طرفم آمد. من هم ترسیده بودم. به اطرافم نگاه کردم. تبرم توی سر سرباز عراقی جا مانده بود.  

های کنار چشمه افتاد. تصمیم خودم  چشمم به سنگ   کرد. خشک شده بود؛ مثل یک مجسمه.کتی نمیپدرم هیچ حر

های پدرم افتادم: »تو  افتادم. کارم تمام بود. یک لحظه یاد حرفشدم. اگر به دستشان میرا گرفته بودم. نباید اسیر می

برداشت. سریع خم شدم و سنگ تیزی برداشتم. سنگ را  هولکی تفنگش را از رو شانه سرباز عراقی، هول هاو پشتمی«

توی دستم گرفتم و با تمام قدرت پرت کردم. سنگ به سرباز خورد. دو قدم عقب رفت و خون از سرش بیرون زد.  

زدم و جیغ  معطلی بر سرش فریاد زدم و دویدم. فقط نعره میدستش را به طرف سرش برد و از درد فریاد کشید. بی

رویم بود.  سرباز اول توی آب افتاده بود و سرباز دوم روبه های آوه زین پیچیده بود...ام توی دشت و تپهعرهکشیدم. نمی

تفنگ هنوز توی دستش بود. تمام صورتش پر از خون بود. پریدم جلو و مچش را گرفتم و پیچاندم و از پشت گرفتم.  

ته بودم که دست خودم هم درد گرفته بود. یک لحظه  هایش را گرف دستش به اندازه دست من بزرگ نبود. طوری دست

ای که غذا توی آن گذاشته بودیم،  ای از کیسه...پدرم آمد به کمکم. تکه  از درد ناله کرد و فریاد کشید: »امان... امان«.

از گرفتم.  کند و دست سرباز را با پارچه محکم بستیم. کارمان که تمام شد، تفنگ را از دست پدرم قاپیدم و رو به سرب

 (.147-144: هماناینجا بود که خیالم راحت شد ) 

 رفت هفتم پی 

بود و حتی کوه:  1پایه اما دیگر دشمن خیلی پیشروی کرده  برقرار است.  های اطراف روستا هم دیگر امنیت  تعادل 

ها آب و نان  دادیم. به آنآیند. بلند شدیم و سلام  »یک روز دیگر، چند پاسدار را دیدیم که به سمت ما می  نداشت.

این امکان وجود    . تعارف کردیم. آمده بودند به مردم اعلام کنند از انجا دور شوند، زیرا دیگر آن منطقه امنیت ندارد«

 دارد که مردم قبول کنند روستا را ترک کنند یا نه.

گیرند روستا را ترک  صمیم میهای نیروهای سپاهی مردم تبه صحبتدهد. باتوجهحادثه یا دگرگونی رخ می:  2پایه

ها  شد روستای به آن قشنگی، حالا خط مقدم شده و عراقیکردم، باورم نمی »وقتی از روی کوه به روستاها نگاه می   کنند.

ها نشستم و دستم را به زانویم گرفتم. پدرم آمد کنارم  سنگ اند. روز آخر، روی کوه و تختهصاحب خانه و زندگی ما شده

ایم. نشستنمان فایده ندارد. بهتر است برویم دورتر. خواهر و »فرنگیس، دوازده روز است اینجا نشسته  نشست و گفت:

همه جمع شدیم و هر کس حرفی زد. من هم گفتم: »اگر اینجا بمیریم، بهتر    میرند«برادرهایت دارند از گرسنگی می

ها هم آمدند. چند سرباز، با یک  کردیم که ارتشیمی داشتیم بحث   ها«مان را ول کنیم برای عراقیاز این است که خانه

»شما هنوز اینجایید؟! اینجا محل جنگ است،  ماندن زن و بچه ها.    :ارشد بودند. مردی که ارشد سربازها بود، گفت

گویند، باید برویم.  وقتی نیروهای خودی این حرف را زدند، مردهامان هم گفتند: »راست می .  دیگر فایده ندارد، بروید«

به سیما و لیلا و جبار   .شود«جنگیم. شماها بروید کمی دورتر تا ببینیم بالاخره چه میمانیم و می ما اینجا هستیم، می

هایش از من پرسید که چه کنیم؟ دیگر اصرار نکردم. بلند شدم،  و ستار که نگاه کردم، دلم سوخت. مادرم با چشم
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همه آماده رفتن شدند. به جبار گفتم: »جبار، بیا   کنیم«.ها گفتم: »حرکت می لباسم را تکان دادم و رو به مادرم و بچه

هاشان را گرفتند. توی خار و خاشاک و توی آن  ها هم که مرا دیدند، بلند شدند و دست بچهزنبقیه    ...  روی کول من«

 (.173-171: همانهوای گرم، با دلی پر از درد و غم و با پای پیاده، به راه افتادیم« )

کنند. »وقت  یکند. مردم ، روستا را ترک مرسد و روستا را اشغال می ضدقهرمان در این مرحله به هدفش می:  3پایه

تر نبود که اجنبی بیاید  بار به آوه زین نگاه کردم. قلبم درد گرفته بود. از این برایم سختحرکت، برگشتم و برای آخرین

ات را بگیرد و تو با خواری، بگذاری و بروی. چندبار دیگر برگشتم و به روستا و چشمه و گور سقید نگاه کردم.  و خانه

 (.173: همانزنم. دلم قرص بود، اما ناراحت بودم« )ام سر میگردم و به خانهبرمیدانستم دوباره می

 رفت هشتم پی 

»دیگر    خواهند آنجا را ترک کنند:شود و از مردم میها زیاد میکم بمبارانتعادل برقرار است. ولی در دولابی کم:  1پایه

شد. دیدیم آنجا با خط مقدم تفاوتی ندارد. مدتی  ران میشود. دولابی هم زیاد بمبا فهمیده بودیم این جنگ طولانی می

امکان    .(197:  همانبعد نیروهای خودی آمدند و با بلندگو اعلام کردند کسی نباید اینجا بماند، همه باید بروند عقب« )

 دارد که مردم قبول کنند دولابی را ترک کنند یا قبول نکنند.

»چادرها را جمع    گیرند دولابی را ترک کنند و به گواور بروند:دهد. مردم تصمیم میحادثه و دگرگونی رخ می  :2پایه

ها شدیم. از دولابی حرکت کردیم و یک ساعت بعد  کردند. دوباره با علیمردان سوار ماشینکردیم، همه گریه می می

بود که سپاه آنجا را برای ما آماده کرده بود. اول چادر زدند.    برگشتیم به گواور. گواور امن بود. در گواور، زمین بزرگی

چادرهای زیادی آماده کرده بودند و هر خانواده زیر یک چادر نشست. همان وسایل اولیه زندگی را به ما دادند. پدر و  

بود که حداقل جای آمادرم و بچه بودند. دلم خوش  از روستاهای اطراف ماهیدشت درامان  ها خوب  نها توی یکی 

 (.197: هماناست« )

کم نیروهای  دست آورد: »کمشود سرپناه امنی بهرسد و موفق میقهرمان داستان در این مرحله به هدفش می:  3پایه

ها ساخته  های دیگر آمده بودند. خانهکمکی هم آمدند و شروع کردند به خانه ساختن. نیروهای جهادی بودند و از استان

که سرپناهی  نهایی با یک یا دو اتاق کوتاه و ساده، فقط برای ایساده، مخصوص زمان جنگ. خانههایی  شدند؛ خانه

ای که برای من ساختند، یک اتاق دراز داشت و یک اتاق کوچک. با  داشته باشیم و توی سرما و گرما زجر نکشیم. خانه

گفتم: »فرنگ، این یعنی  ستم و با خودم می نشساختند، جلوی خانه میام را میسنگ و گل ساخته بودند. وقتی خانه

آرام شهرکی درست  آرام  .گردی«ات برمی کشد و حالاحالاها نباید فکر کنی که به خانهها طول می که جنگ مدتاین

سازند،  کردیم. وقتی برای کسی خانه میدادند، ما شیون می ها را تحوبل میشد و شهرک گواور نام گرفت و وقتی خانه

هامان دور  فهمیدیم حالاحالاها باید از خانهحال باشند، اما توی گواور، این خانه ساختن از مرگ بدتر بود. میباید خوش

زدیم،  ها که با هم حرف میهای زیادی را تحمل کنیم. زنکشد و باید سختیباشیم. دیگر فهمیدیم جنگ طول می 
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داد. من و علیمردان  ما را زیر همان چادرها پناه می  کشد، وگرنهداند جنگ خیلی طول میدولت می   گفتیم حتماًمی

 (.198-197همان: در شهرک گواور ماندگار شدیم« )

 رفت نهم پی 

خواهد که آنجا را ترک  شود. علیمردان از فرنگیس می تعادل برقرار است. ولی در گواور هم بمباران شروع می   :1پایه

ها به دالاهو و کرمانشاه رفتند؛ یا شهرهای دور و پیش اقوامشان.  گرفت، بعضیهای گواور هم شدت  کنند: »وقتی بمباران

شد... از بس در چادرها زندگی کرده بودم، خسته شده بودم.  ... آنجا مرتب بمباران می  شدگواور هم داشت خالی می

داد. برای پول نفت  مان را میندگیدادند، کفاف زدادند، اما شوهرم بیکار بود و وسایلی که می توی گواور به ما ارزاق می

آباد؟ دو تا از برادرهایم آنجا هستند.  خواهی برویم اسلام... علیمردان گفت: فرنگیس، می   و چیزهای دیگر مشکل داشتیم 

(. این امکان وجود دارد که فرنگیس  201-200همان:  مانیم تا اوضاع کمی بهتر شود« )توی خانه یکی از برادرهایم می 

 پیشنهاد را بپذیرد یا نه.این 

»کمی      .روندآباد میپذیرد و با هم به اسلامدهد. فرنگیس پیشنهاد علیمردان را میحادثه یا دگرگونی رخ می:  2پایه

آباد برویم. یک روز صبح زود، خانه و وسایلمان را جا گذاشتیم  که فکر کردم، دیدم حق دارد. تصمیم گرفتیم به اسلام

ب ای متوسط و راحت  اش کنار کوه بود. خانهآباد رفتیم. خانهه خانه برادرشوهرم رضا حدادی در اسلامو راه افتادیم. 

گفت از این به بعد دستش توی جیب خودش است و  رفت و با خوشحالی می داشت. شوهرم از صبح به کارگری می

ای به نظرم رسید. با دقت به اطراف نگاه  شهکردم نقها نگاه مییک روز که از بالای کوه به خانه  ...  نباید نگران باشم

بودم، می با خودم گفتم: »خانه، خانه است؛ حالا میانداختم. جایی که نشسته  باشد!  خواهد روی  توانست خانه من 

توانستم  من زمینی نداشتم بخواهم روی آن خانه بسازم، اما می  .های کوه باشد، یا کنار کوه و روی زمین صاف«صخره

 . (203-202: همانکوه برای خودم اتاقی بسازم« )روی 

»...وقتی جای خانه آماده شد، با خوشحالی    ای بسازد:شود در بالای کوه، برای خودشان خانهفرنگیس موفق می:  3پایه

به زمین آماده نگاه کردم. حالا یک زمین خوب داشتم. دستم را رو به آسمان کردم و گفتم: »خدایا، ممنون که به من  

... صبح زود رفتم و از داخل شهر    ام را سالم نگه داشتی« ک تکه زمین دادی؛ زمینی به اندازه یک خانه کوچک. و بچهی

ام را چطوری بسازم. گفتم یک ماشین ماسه آوردند و شروع کردم به ساختن.  دانستم خانهسیمان و ماسه خریدم. می

می کار  مرد  کارگرهای  هم  مثل  مرد  تا  چند  حتی  نمیکردم.  پایم  بسازم.  به  اتاق  یک  اول  گرفتم  تصمیم  رسیدند. 

بردیم. مردم کنار کوه نشسته  چیدیم و بالا میها را روی هم میکم باورم کرده بود و به کمکم آمد. سنگ علیمردان کم

ام  خواست خانهکم شکل گرفت. یک اتاق که حالا میکردند. دیوار را که بالا آوردیم، اتاق کمبودند و ما را تماشا می

 (. 207- 203: )همانباشد. یک اتاق حدود نه متری بود؛ یک سرپناه«  
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 رفت دهم پی 

»شب بود. زودتر    کند:که باردار است دردی در ناحیه شکمش احساس میدرحالی  ،تعادل برقرار است. فرنگیس:  1پایه

این امکان وجود دارد که   .(213 همان:داشتم« )برد. دل درد  از همیشه دراز کشیدم. چشمم به سقف بود و خوابم نمی

 وقت زایمان فرنگیس باشد یا نباشد.

نیمه شب   رسد:شود. وقت زایمان فرنگیس میدهد و فرایند تغییر موقعیت شروع میحادثه یا دگرگونی رخ می: 2پایه

بیدار کردم و گفتم. »برو ماما را خبر کن. وقتش  بود که درد زایمان به سراغم آمد. درد امانم را بریده بود. علیمردان را 

با عجله رفت و زن پسر عمویم توران ناصری و خدابیامرز مادرش را آورد. یک زن دیگر هم همراهشان بود.   ...  است«

زنان و با عجله وارد شدند که گفتم: »هول نکنید. من  نفسدانم چطوری توی تاریکی از کوه آمده بودند بالا. نفسنمی

 .(214: همانوبم. لباس بچه آنجاست. آب گرم روی چراغ است. تیغ هم اینجاست، توی دستم« )خ

ام به دنیا آمد. وقتی صدای قشنگش توی اتاق پیچید،  نزدیک صبح بچه  ...  آورد. » فرنگیس نوزادش را به دنیا می:  3پایه

دمان بود، به دنیا آمد. پسر گلم رحمان به دنیا  ام صحیح و سالم، در دل کوه، در اتاقی که متعلق به خوگریه کردم. بچه

 (. 214: همانآمد« )

 رفت یازدهم پی 

»بهار سال    داند چه اتفاقی افتاده است:تعادل برقرار است. مردم در شهر خوشحال هستند ولی فرنگیس نمی :  1پایه

زدند. مردم با  کرده بودند و بوق میهایشان را روشن  ها چراغ آباد غوغا شد. ماشینبود که یک دفعه توی اسلام  1361

 این امکان وجود دارد که اتفاق مهمی افتاده باشد یا نه.  .(221: همانرفتند« )شادی این طرف و آن طرف می 

ام را بغل کردم و از  »زودی بچه  .اندنشینی کردهها عقبرسد که عراقیدهد. خبر میدگرگونی یا حادثه رخ می:  2پایه

زد. گفت: »گوش  هایش از شادی برق می چشم  .تند رفتم خانه برادرشوهرم و پرسیدم: »چه خبر شده؟«کوه آمدم پایین.  

اند. عراق عقب رفته بود!  نشینی کردهکن«. پیچ رادیو را که چرخاند، شنیدم نیروهای عراقی تا آن طرف گورسفید عقب

باش.  کمکم کرد و گفت: »خدا را شکر، فرنگیس. آرامعروسم توران  هایم سر خورد که همبرای یک لحظه رحمان از دست

انگار دنیا را به من داده بودند. سرپا بند نبودم. به محض این که شوهرم رسید، با عجله گفتم: »علیمردان    .هول نشو«

 (.221: همانام برگردم« )خواهم به خانهبرویم. می

»به اتاقم در دل کوه    ه سریع به گورسفید برگردند:کند کرسد و همسرش را راضی می فرنگیس به هدفش می:  3پایه

رفتم. وسایل رحمان را توی یک گونی گذاشتم و از کوه آمدم پایین. رو به برادرشوهرهایم رضا و نعمت کردم و گفتم:  

ار  وقتی کن  ...  .گاهی به آن سر بزنید«»حلالمان کنید. خیلی اذیتتان کردیم. فقط حواستان به این خانه من باشد. گه

اش با خاک یکسان  روستایی نبود! گورسفید سر جایش نبود. همه  جاده از ماشین پیاده شدم، سرجایم خشکم زد. اصلاً 

که  جا روی جاده گورسفید ایستادم. ساک از دستم سر خورد و روی زمین افتاد. علیمردان هم درحالیشده بود. همان
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برداری  نیروهای جهاد، سریع خاک  ...  کرد. او هم شکه شده بود.ه می رحمان را بغل کرده بود، با دهان باز به روستا نگا

خانه هر کس کجا ساخته شود. نصرت کمری    .را شروع کردند. ما در گورسفید، شورای ده داشتیم و شورا مشخص کرد

رفتند.  ن را جمع کردند و خودشان هم کاغذ دست گاخانی و بهروز کیانی شورای ما بودند. یک روز مردو حسین علی

ها را آن طرف  خواست برایمان خانه بسازد، اعلام کرد که باید خانهها را مشخص کردند. جهاد میردیف جای خانهردیف

مان زیاد دور نبود. مهم این بود که سرپناهی داشته  های قبلیکه مشخص کردند، از خانههای قبلی بسازند. جاییخانه

 (.226-223: همانباشیم )

 دوازدهم رفت  پی 

هایم را زیر بغلم زدم و به  رسد. »...دم در ایستادم. دستتعادل برقرار است. صدای هیاهو به گوش فرنگیس می   :1پایه

آید. کنجکاو شدم و بهتر نگاه کردم. صدای زنجیر  ها نگاه کردم. احساس کردم صدای داد و فریاد و هیاهو میدوردست

های ایرانی، رو به عقب  شد، تانک بود. با وحشت به روبه رو نگاه کردم. باورم نمیتانک و فریاد نیروها درهم قاطی شده 

 این امکان وجود دارد که اتفاق ناگواری افتاده باشد یا نه. .(331: همانگشتند« )برمی

شوند و  می   اند با منافقین همدست را پذیرفته  598که قطعنامه  ها با اینحادثه یا دگرگونی رخ داده است. عراقی:  2پایه

ها را گرفتم  جلوی یکی از نظامی  ...  زدند: »فرار کنید«ها فریاد میها از روی تانک »بعضی  کنند:دوباره به ایران حمله می

با وحشت گفت: »فقط فرار کن خواهر. همین الان برو. توی روستا    و پرسیدم: »برادر، چه شده؟ چه کار باید بکنیم؟«

 (.332-331: هماناند« )ها با مافقین حمله کردهبرو... عراقی نمان. به خاطر آبرو و عزتت،

»مردم    شوند دوباره روستا را ترک کنند:خورد. فرنگیس و مردم مجبور میدر این مرحله قهرمان شکست می:  3پایه

ها  فریاد و همراه زننشینی هستند، شروع کردند به فرار. مردهای ده، با  چنین در حال عقبها اینوقتی دیدند نظامی

ها هم  اند. نظامیمان کشور گفت: »فرنگیس، فرار کن. این بار بدجوری حمله کردهکردند. همسایههاشان فرار می و بچه

سهیلا را بغل کردم و رو به جاده، شروع کردم به دویدن. رحمان ترسیده بود و    ...  جلودارشان نیستند. لج نکن، برو!«

 .(334-333 همان:رش داد زدم و گفتم: باید بدوی. بدو« ) توانست بدود. بر سنمی

 رفت سیزدهم پی 

از عقب:  1پایه بعد  برقرار است.  و عراقیتعادل  منافقین  از شوهرش می   هانشینی  به روستایشان  فرنگیس  خواهد که 

این امکان وجود دارد    (392:  همان»به شوهرم گفتم: »علیمردان، اسم خدا را بیاور و بیا به خانه برگردیم« )  برگردند:

 که علیمرادان  پیشنهاد فرنگیس را قبول کند یا نه.

گیرند به روستایشان  کند و تصمیم میدهد. علیمرادان پیشنهاد فرنگیس را قبول میدگرگونی یا حادثه رخ می  :2پایه

روی. پس بهتر است  دانم تو میمیبالاخره خندید و گفت: »من که    .»این بار بلند شد و گفت: »باشد. برویم!«.  بازگردند

خداحافظی کردیم و به سمت گیلان غرب راه افتادیم. سوار    که همه با هم باشیم.بمانیم یا بمیریم، باید با هم باشیم« ...
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پیکانی شدیم و قرار شد دربست ما را به گیلات غرب ببرد. کمی که رفت، جلویمان را گرفتند. گفتند: »خطر دارد. روی  

کنم  می  این حرف را که شنیدم، با داد و فریاد گفتم: »خواهش  .میرید. برگردید«روید یا در اثر بمباران میمین می 

شوهرم گفت: »به خاطر خدا بگذارید برویم. زن من    بگذارید رد شویم. بمیریم بهتر از این است که آواره باشیم« ...

 (.393: هماندهد« )حرفی بزند، انجام می

را  ها  های من و بچهها دادند »وقتی گریهرسند. سربازان اجازه عبور به آنفرنگیس و علیمردان به هدفشان می:  3پایه

وقتی سر جاده روستا    ...  روید، به دل خطر«دیدند، با نارحتی قبول کردند برویم. ولی گفتند: »دارید به دل دشمن می

توانم بقیه  کردم نمیپاهایم بی حس شده بود. احساس می  .ها را بیاور«پیاده شدیم، به علیمردان گفتم: »خودت بچه

چشم که باز کردم،    آمدند.کشیدند و به سمت خانه میخوشحالی دست پدرشان را میهایم، با  راه را بروم. دو تا بچه

چیز را غارت کرده بودند. بعضی وسایل خانه، از این خانه به آن  جلوی در خانه بودم. اما چشمتان روز بد نبیند. همه

 (. 394- 392:  1394چیز به هم ریخته بود. هیچ چیز سر جایش نبود« )فرنگیس، خانه رفته بود. همه

 رفت چهاردهم پی 

در زدند. سهیلا    »...  روند.  تعادل برقرار است. فرماندار گیلان غرب به همراه چند تن دیگر به خانه فرنگیس می:  1پایه

با تعجب از خودم    .رود در را باز کند. یکدفعه صدای سهیلا را شنیدم: »دا! بیا!«روسری اش را سرش کرد و گفت می

تواند باشد؟ دم در رفتم، چند نفر ایستاده بودند. فرماندار را شناختم با خودم گفتم: »فرماندار؟...  یپرسیدم چه کسی م 

 این امکان وجود دارد که برای کار مهمی آمده باشند یا نه. (. 416: همانتوی گورسفید؟« )

  وعده دیدار حضوری با رهبر را بدهد:دهد. فرماندار به خانه فرنگیس آمده تا به او  حادثه یا دگرگونی رخ می:  2پایه

امید خدا رهبر عزیزمان یکی دو روز دیگر   با خنده گفت: »به  فرماندار  بودند. وارد شدند و نشستند.  نفری  »...شش 

صورت ویژه با رهبر عزیز دیدار داشته باشید. دیدار حضوری«  آیند گیلان غرب. قرار است هماهنگ کنیم شما بهمی

 (. 416: همان)

شود با رهبر دیدار کند. »ماشین بزرگ سیاه رنگی ایستاد. گروهی از مردها به سمت ماشین  فرنگیس موفق می  :3پایه

آید. زیر لب گفتم: »خوش هاتی«. توی دلم صلوات  رفتند. از جایمان بلند شدیم. خوب که نگاه کردم دیدم رهبرم می

شد: »در شهر شما بانویی مسلمان  ه بلندگوها پخش میفرستادم. ...سرم را بلند کردم. خوب گوش دادم. صدا توی هم 

و شجاع در مقام دفاع توانست سرباز دشمن را اسیر کند و نیروی مهاجم را به خاک و خون بنشاند. این را نگه دارید  

 (. 425-422 همان:برای خودتان و حفظ کنید« )

 انواع توالی در رمان دا از نظر ساختار روایت . 4

 شود. هایی آورده میفرنگیس، هر سه نوع توالی وجود دارد که در ادامه برای هرکدام از انواع توالی مثالدر رمان  
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 اي توالی زنجیره. 4.1

 قهرمان برای که  است آزمون یا  توالی، میثاق  آید.می پدید  ساده  توالی چند  گرفتن  قرا هم  سر  پشت  از  توالی  نوع این

 و ها کنش این و روستروبه هاییواکنش با هاکنش این از یک هر که زند می هاییکنش به دست  خود میثاق  انجام

 . برساند )یا شکست بخورد( سرانجام به را میثاقش قهرمان تا  یابند م ادامه  وارها زنجیرهشواکن

 ای دارند: رفت چهارم و ششم با هم توالی زنجیرهپی

 شود  شنیده میخبرهایی حاکی از حمله عراق به ایران 

 شود  اخبار درست است و جنگ آغاز می

 کنند نشینی میهایشان را ترک کرده و عقبکم خانهمردم کم

 شوند رو میشوند تا با خود کمی آذوقه ببرند ولی با دو سرباز عراقی روبهفرنگیس و پدرش وارد روستا می

 ها مواجه شود  گیرد با آنفرنگیس تصمیم می

 ها را بکشد و دیگری را اسیر کند. شود یکی از آنرویارویی با سربازهای عراقی موفق میفرنگیس در 

 ای دارند: رفت هشتم و نهم با هم توالی زنجیرهپی

 خواهند آنجا را ترک کنند  شود و از مردم میها زیاد میکم بمباراندر دولابی کم

 گیرند دولابی را ترک کنند و به گواور بروند  مردم تصمیم می

 آورند  دست میفرنگیس و علیمردان سرپناه امنی به

 خواهد که آنجا را ترک کنند  شود. علیمردان از فرنگیس می در گواور هم بمباران شروع می 

 روند  آباد میپذیرد و با هم به اسلامفرنگیس پیشنهاد علیمردان را می

 سازند.ای میدان در بالای کوه، برای خودشان خانهفرنگیس و علیمر

 توالی انضمامی .  4.2

اینمی انضمام  آن به باشد دیگر هایتوالی حضور و کمک  به نیاز  توالی  یک  تبلور اگر برخلاف گویند.   توالی توالی 

 نوعی   ۀمنزلهب توالی  گیرند. یک می  جای  دیگر توالی  دل در  توالی  چند یا یک  بلکه نیست وارسلسله شکل به ایزنجیره

 هدف رساندن  انجام  برای به گیرد. قهرمان می جای  دیگر های توالی داخل  در  خود،  کارکردهای از  یکی  جزئیات  یا  خاص 

رفت اول و دوم با هم توالی انضمامی دارند. هنگامی که پدر فرنگیس او را  دارد. پی گریاری نیروهای  کمک به  نیاز  خود

رود و فرنگیس را با  برد تا به عقد یک عراقی دربیاورد، گرگین خان، پسرعموی پدر فرنگیس به عراق میبه عراق می

 شود. آورد و مانع این ازدواج میخود به ایران می
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 توالی پیوندي .  4.3

 پیوند در  را  قهرمان کنش توالی  این  .آیدمی دستبه پیوندی توالی  کنیم،  اضافه را  رقیب دیدگاه انضمامی  توالی  به اگر

 وضعیت بدترشدن  خبیث، نیروی نظر  از  و  شودمی تلقی  وضعیت  بهبود قهرمان،  دید  از کند. می ارزیابی  قهرمان دیگر با

 است.  انحطاط یا

 رفت ششم: پی 

 کشته شدن و اسیر شدن سربازان عراقی                     پیروز شدن فرنگیس در مقابل سربازهای عراقی 

 هفتم: رفت  پی 

 ها                    عقب نشینی مردم و ترک روستا اشغال شدن روستا به دست عراقی

 رفت یازدهم:پی 

 ها                     بازگشت روستاییان به گورسفید نشینی عراقیعقب

 ها در روایت شخصیت. 5

ها قابل  پذیر )مفعول( که هر یک از نقشکنشگر )فاعلی( و ها یافت: کنشبرمون دو گونه نقش متمایز میان شخصیت

خواهد دخترش را شوهر دهد و در  رفت اول پدر فرنگیس کنشگر )فاعل( است، چون میتبدیل به یکدیگرند. در پی

رفت دوم گرگین خان کنشگر )فاعل( است، زیرا فرنگیس را با خود به  پذیر )مفعول( است. در پیمقابل فرنگیس کنش

برمی کنشگرداایران  فرنگیس  به  ند.  زیرا  است،  )فاعل(  کنشگر  علیمردان  سوم  رفت  پی  در  است.  )مفعول(  پذیر 

رفت چهارم نیروهای عراقی کنشگر )فاعل(  پذیر )مفعول( است. در پیآید و فرنگیس کنشخواستگاری فرنگیس می

رفت پنجم نیروهای  . در پیپذیر )مفعول( هستندکنند و در مقابل مردم ایران کنشهستند، زیرا جنگ را شروع می

پذیر )مفعول( هستند. در  کنند و مردم روستای گورسفید کنشعراقی کنشگر )فاعل( هستند، زیرا روستا را اشغال می

کند و در مقابل نیروهای عراقی  کشد و اسیر می گر )فاعل( است، زیرا دو سرباز عراقی را میرفت ششم فرنگیس کنشپی

پذیر )مفعول(  رفت هفتم نیروهای عراقی کنشگر )فاعل( هستند و مردم روستا کنش)مفعول( هستند. در پیپذیر  کنش

به دنیا میهستند. در پی را  نوزادی  زیرا  )فاعل( است،  فرنگیس کنشگر  نوزاد کنشرفت دهم  و در مقابل  پذیر  آورد 

پی است. در  منافقین کنش)مفعول(  و  عراقی  نیروهای  دوازدهم  ایران حمله  گرفت  به  دوباره  زیرا  )فاعل( هستند،  ر 

گر )فاعل( هستند، زیرا  پذیر )مفعول( هستند. در پی رفت سیزدهم نیروهای ایرانی کنشکنند. مردم ایران کنشمی

 پذیر )مفعول( هستند. رانند و در مقابل نیروهای عراقی کنشنیروهای عراقی و منافقین را به عقب می
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 پوسترهاي دفاع مقدس  . مضامین قهرمانی در6

و سیر تاریخی آن همگامی کند و با   بیش از دیگران توانسته است با انقلاب اسلامی از میان هنرهای مرسوم، گرافیک 

اند، اما نه  اینکار برآمده  ۀو نقاشی و موسیقی و در پارهای از موارد استثنایی، فیلم نیز از عهد  عکاسی .مردم همدردی

وجو کرد، یعنی در خصوصیات ذاتی آن. دشمنان انقلاب  جست گرافیکو علت را نیز باید در ماهیت هنر   .چون گرافیک 

در خدمت   گرافیک هنر    «های بیانی قابلیت» و چه در داخل آن، بیش از پیش از  اسلامی هم، چه در خارج از کشور  

ضد بشری    گونه که توانسته است به اهداف استیلاطلبانه وهمان گرافیک اند. اما به هر تقدیر،  اهداف خویش سود برده

آموز انقلاب اسلامی را نیز داشته  های عبرتها و دشمنان انقلاب جواب گوید، قابلیت پذیرش پیامارباب ظلم، ابرقدرت

ترین و بهترین ابزار عنوان مهمهرسانی و ارائه پیام تصویری به مخاطب دارد، ببه قدمتی که در اطلاعباتوجه پوستر .است

 پوستر طراحی   دفاع مقدس در دوران    .برای انتقال خلاق پیام بر روی کاغذ، بسیار موردتوجه افراد قرار گرفته است

ثیر تحولاتی که در این دوران  أتمطرح گردید و تحت گرافیکدهنده در حیطه  های مهم و آگاهیعنوان یکی از گرایشهب

رمضانی، دادخواه،  )  های متفاوت را در سطح جامعه ایجاد کرده استوجود داشته، سازوکارهای تولید و بازشناسی نشان

نوعی کوشیده تا مفهوم قهرمانی در راه وطن  با نمایش پرچم ایران، گل لاله، کلاه سرباز، به  1تصویر شماره    .(1:  1402

 را ترسیم کند.

 

 پوستر دفاع مقدس  . 1تصویر

مندی از  ها بهرهمعنوی و به دور از خشونت بودند و در خلق آندارای فضایی عرفانی و    ی دفاع مقدساغلب پوسترها

توان در   در پوستر زیر نیز می  (.1:  1394پور،  )سمیع، حسن کردگرایانه نقش اصلی را ایفا میتصویرگری واقعشیوه  

 گرایی، عرفان و تقدس قهرمانی در راه وطن را مشاهده کرد. عین مشاهده واقع

 

https://civilica.com/search/paper/k-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9/
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 گیري نتیجه 

مناسب ارائه کرده است.  شناسی داستان، یک الگوی  شناسان فرانسوی است که برای ریختکلود برمون ازجمله روایت

رفت  هره جسته است. به عقیده او داستان متشکل از یک یا چند پیبرفت  او در الگوی خود برای تحلیل داستان از پی

عدممی یا  موفقیت  بررسی  به  توجه  از  باشد  بعضی  در  داستان  قهرمانان  برمون، شکست  نظریه  در  قهرمان  موفقیت 

باشد؛ اما در سایر الگوها مانند الگوی پراپ، شکست توجیه روایی ندارد و قهرمان  یتوجیه مهای این رمان قابلرفتپی

ها،  ها در این رمان این نتیجه اتخاذ شد که با تغییر کنش هر یک از شخصیتباید پیروز شود. در بررسی شخصیت  حتماً 

پذیر است حالتی مظلوم و ملزم شده  هنگامی که فرنگیس در نقش کنش  کند. مثلاًتبع تغییر میصفت روانی او نیز به

تجربه واقعی    کند.کننده پیدا میگر، جسور و ملزمگر، شخصیتی مقاوم، حملهکه در نقش کنشدرحالی  ؛گیردبه خود می

باشد. این  قدس میای از اتفاقات و رخدادهای هشت سال دفاع مسرشار از رنج و سختی قهرمان این رمان، بیانگر گوشه

توان نتیجه گرفت که رمان »فرنگیس« در  ترتیب، میبدین  باشد. تأمل در این رمان میموضوع یکی دیگر از مطالب قابل

 باشد و به دیگر سخن، این رمان، مطابق با الگوی برمون هست. وتحلیل میقالب الگوی برمون قابل بررسی و تجزیه

ن موردنظر در رمان فرنگیس مانند شجاعت، فرهنگ مقاومت و ترویج فرهنگ  در پوسترهای دفاع مقدس نیز مضامی

 شود. قهرمانی دیده می
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